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صفحه 6
سه شنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۷ 

اول محرم۱۴۴۰ - شماره ۲۱۹۹۹

در محضر امام خمینی)ره(

استفتاء 
از رهبر معظم انقلاب اسلامی

ازدواجاسلامی،محرموربیعالاولنمیشناسد
ممکن است بگویید ماه محرم است؛ اما ازدواج اسلامی که بدون 
تشریفات و قیود و تجملات غلط باشد، محرم و ربیع الاول نمی شناسد. 

آنچنان ازدواجی همیشه مبارک است.
ای جوان ها! به ازدواج بشتابید. این پدرها و مادرها! دختران و پسران 
را که آماده ازدواج هستند تزویج کنید. این همه قید و بند قرار ندهید. 
ای پدران دخترها! دخترها را برای داماد پولدار و اشــرافی و شغل دار 
و نام و نشان دار و اسم و رسم دار نگه  ندارید. اگر می بینید یک جوان 
مسلمان مومنی است دختر و پسر هر دو مسلمان، هر دو کفو، وسایل 

ازدواجشان را فراهم کنید. اینقدر سنگ بر سر راه ازدواج نیندازید.
توجه به سیرت افراد در ازدواج

ای پدران پسرها! مخصوصا ای مادران پسرها! و ای خود پسرهایی 
که می خواهید داماد بشــوید! در ازدواج، معیارهای اسلامی را در نظر 
بگیرید. همه اش دنبال زیبایی نروید. چقدر صورت نازیبایی است که 
بــر روی دل های زیبایی قرار دارد این دخترانی که به خاطر نازیبایی 
محکومند در خانه ها بمانند، چه گناهی کرده اند؟ چرا بعضی ها اینقدر 
ظلم می کنند؟ چرا ارزش های اسلامی را نادیده می گیرند؟ چرا مسئله 
سن و شکل اینقدر به نظرشان تعیین کننده است؟ چرا باید بعضی از 
دخترهایی که مومن هستند، باسوادند، با فرهنگند، اهل دین هستند، 
حتی بعضی هایشان مبلغند، به جرم اینکه یک مقدار سنشان بالا رفته 
یا چندان از زیبایی بهره ای ندارند، از نعمت ازدواج و تشکیل خانواده 
و نعمت تربیت فرزند محروم بمانند. خوشا به حال آن فرزندی که در 
دامن چنین زنان پاکی پرورش پیدا کند. خوشا به حال آن مردی که 

چنین زن پاک و مقدسی در خانه داشته باشد.
ضرورت آسان گیری در ازدواج

ایــن معیارهای طاغوتی را دور بریزید. پدرها! مادرها! تقوای خدا 
پیشه کنید در امر ازدواج. این همه قرآن به ما می گوید، اسلام به ما 
می گوید، مهریه را سنگین نکنید دنبال جهیزیه های سنگین نباشید، 
دنبال نام و نشان و شغل نباشید. پسر مسلمان، دختر مسلمان، هر دو 
دارای معرفت اسلامی، هر دو دارای دل مومن، اینها کفوهمند.بگذارید 
زندگی مشترک را شروع کنند. چقدر به من مراجعه می شود در همین 
زمینه ها، مرتب جوان ها، پســرها، دخترها، شکایت و گله می کنند از 
دســت خانواده  های ســخت گیر. مخصوصا پدر و مادرهای بعضی از 
دختران. من در این موقع مقدس، در این موضوع مقدس، در حضور 
شما جمعیت عظیم و انبوه، در خطبه نمازجمعه خواهش می کنم به 

حکم خدا برگردید، آنچه را که خدا گفته است آن را معتبر بدانید.
)خطبه های نمازجمعه؛ 59/9/7، به نقل از کتاب آینه زن، ص 109(

احترامبهقرآن
در مورد احترام امام به قرآن نکته جالبی از ایشــان به طور مکرر 
دیده ام. گاهی به دلایلی قرآن هایی را که در کیف دستی بود به محضر 
امام می بردیم، در دفعات اولیه بدون توجه، قرآن را همراه با چیزهای 
دیگر از کیف بیرون آورده و روی زمین می گذاشتیم. امام که مراقب 
بودند می فرمودند: »قرآن را روی زمین نگذارید«. بعد بلافاصله دستشان 
را جلو آورده آن را از ما می گرفتند و روی میزی که در کنارشان بود 
می گذاشتند. بعد ما متوجه شدیم که امام چون روی کاناپه نشسته اند 
نمی خواهند قرآن بر روی زمین و در نتیجه پایین تر از جایی باشــد 

که ایشان نشسته اند.)1(
___________________

1- سرگذشــت های ویژه از زندگی امام خمینی، حجت الاسلام والمسلمین 
رحیمیان، ج 5، ص 69.

استفاده از طبل و شیپوردرعزاداری
س( استفاده از طبل و سنج و شیپور در مجالس و دسته های 

عزاداری چه حکمی دارد؟
ج( استفاده از شیپور و طبل و سنج به نحو متعارف اشکال ندارد، ولی 

نباید به گونه ای استفاده شود که موجب اذیت دیگران شود. 
حرکت دسته های عزاداری درشب های محرم

س( نظر شریف حضرتعالی نسبت به ادامه حرکت دسته های 
عزاداری در شب های محرم تا نصف شب همراه با استفاده از طبل 

و نی چیست؟
ج( به راه انداختن دســته های عزاداری برای سیدالشــهدا و اصحاب 
او)علیهم الســلام( و شرکت در امثال این مراســم امر بسیار پسندیده و 
مطلوبی است و از بزرگترین اعمالی است که انسان را به خداوند نزدیک 
می کند، ولی باید از هر عملی که باعث اذیتّ دیگران می شــود و یا فی 

نفسه از نظر شرعی حرام است، پرهیز کرد.
ترک واجب به خاطر مراسم عزاداری

س( اگر بعضی از واجبات از مکلّف به سبب شرکت در مجالس 
عزاداری فوت شــود مثلًا نماز صبح قضا شود، آیا بهتر است بعد 
از این در این مجالس شرکت نکند یا اینکه عدم شرکت او باعث 

دوری از اهل بیت)ع( می شود؟
ج( بدیهی است که نمازِ واجب، مقدم بر فضیلت شرکت در مجالس 
عزاداری اهل بیت)علیهم السلام( است و ترک نماز و فوت شدن آن به بهانه 
شرکت در عزاداری اهل بیت جایز نیست، ولی شرکت در عزاداری به گونه ای 

که مزاحم نماز نباشد ممکن و از مستحبّات مؤکد است.
لطمه زدن به بدن در عزاداری

س( آیا لطمه زدن به بدن در عزاداری ها جایز است؟
ج( لطمه زدن در عزاداری اگر ضرر قابل توجهی بر بدن داشته باشد و یا 
موجب وهن مذهب یا مؤمنین یا مراسم عزاداری معصومین )علیهم السلام( 
باشد جایز نیست و در هر حال بهتر است مؤمنین مراعات شئون عزاداری 
معصومین بویژه سید و سالار شهیدان اباعبدالله الحسین)ع( را بنمایند. 

حکم برهنه شدن در سینه زنی 
س( برهنه شــدن در ســینه زنی به شــرط اینکه نامحرم 

نباشد اشکال دارد؟
ج( شایســته است عزاداری به شــیوه مرسوم و سنتی ـ که با لباس 

انجام می گرفته ـ برگزار شود. 
حکم شبیه  خوانی

س( در حسینیه  ها و مساجد بیشتر مناطق بخصوص روستاها 
مراسم شــبیه  خوانی به اعتبار اینکه از سنت های قدیمی است 
برگزار می  شــود که گاهی اثر مثبتی در نفوس مردم دارد، این 

مراسم چه حکمی دارند؟
ج( اگر مراســم شبیه  خوانی مشــتمل بر امور دروغ و باطل نباشد و 
مستلزم مفسده هم نباشد و با توجه به مقتضیات زمان باعث وهن مذهب 
حق هم نشود، اشکال ندارد، ولی در عین حال بهتر است که به جای آنها، 

مجالس وعظ و ارشاد و ذکر مصائب حسینی و مرثیه خوانی برپا شود.

از راه گناه به اهداف خود نمی رسید!
قال الامام الحســین)ع(: »من حاول امراً بمعصیةالله، کان 

افوت لما یرجوا و اسرع لما یحذر«
امام حســین)ع( فرمود: هرکس بخواهد از راه معصیت و نافرمانی 
خــدا به مقصود و هدفی برســد، به آنچه امید دارد زودتر از دســت 
می دهد، و از آنچه بیم دارد زودتر ســر می رسد، و به خطر می افتد و 

گرفتار آن می شود. )1(
___________________

1- بحارالانوار، ج 75، ص 120

فضیلت گریه بر امام حسین)ع(
شیخ کشی)ره( از زید شحام روایت کرده است که: من با جماعتی از کوفیان 
در خدمت امام صادق)ع( بودیم، جعفر بن عفان وارد شد. حضرت او را اکرام کردند 

و نزدیک خود نشاندند و فرمودند یا جعفر!
جعفر عرض کرد: جانم، خدا مرا فدای تو کند.

حضرت فرمودند: به من گفته اند تو در مرثیه و عزای حسین)ع( شعر می گویی.
جعفر عرض کرد: بله، فدای تو شوم.

حضرت فرمودند: پس بخوان.
جعفر شــروع به خوانــدن مرثیه نمود، حضرت امام صــادق)ع( و حاضرین 

مجلس گریستند.
حضرت آنقدر گریست که اشک چشم مبارکش بر محاسن شریفش جاری شد.
پس از آن حضرت صادق)ع( فرمودند: به خدا ســوگند، که ملائکه مقرب در 
اینجا حاضر شــدند و مرثیه تو را که در مصایب حســین)ع( خواندی شنیدند و 
بیشتر از ما گریستند و حق تعالی در همین ساعت بهشت را با تمام نعمت های 

آن برای تو واجب گردانید و گناهان تو را آمرزید.
پس امام فرمودند: ای جعفر می خواهی که زیادتر بگویم؟

جعفر عرض کرد: بله ای سید من.
حضرت فرمود: هر که در مرثیه حسین)ع( شعری بگوید و بگرید و بگریاند، 

حق تعالی او را بیامرزد و بهشت را برای او واجب می گرداند. )1(
______________________

1- منتهی الامال، ج 1، ص 539

آثار گریه بر امام حسین)ع(
پرسش:

گریه بر امام حسین)ع( و حوادث کربلا که 1400 سال پیش اتفاق افتاده 
است چه منافعی برای انسان دارد؟

پاسخ:
خداوند در قرآن کریم می فرماید: هر کس شعائر و نشانه ها و علامت های دین 
خدا را محترم و گرامی بدارد شایسته تکریم و احترام بوده و از کمالات پاکدلی و 

خداشناسی است. )حج- 32(
یکی از اعمالی که شــعائر و نشانه ها و زمینه های تقوا و رشد معنوی ور وحی 
را فراهم می کند، عزاداری و ســوگواری و ماتم و نوحه سرایی و مرثیه خوانی و ناله 
و زاری و گریه کردن برای حضرت امام حسین)ع( است. در روایات گران قدر اهل 
بیت)ع( پاداش های عظیمی برای گریه کنندگان بر مصائب امام حسین)ع( ذکر شده 
است که در یک حدیث امام صادق)ع( می فرماید: کسی که یادی از حضرت حسین 
بن علی)ع( نزدش بشود و از چشمش به مقدار بال مگسی اشک خارج شود، اجر او 

بر خداست و حق تعالی به کمتر از بهشت برای او راضی نیست.
در این روایت به صراحت بیان شــده که اگر مقدار اشــک انســان برای امام 
حسین)ع( آنقدر کم باشد که حتی به اندازه یک بال مگسی باشد، آنقدر نزد خدای 
متعال ارزشمند است که پاداش آن چیزی کمتر از بهشت نمی تواند باشد. البته در 
اینجا این مقدار گریه باید با پشتوانه معرفتی همراه باشد و با سایر اعمال و رفتارهای 
معنوی، عبادی و دینی تطابق داشــته باشد. هرچند آثار مثبت گریه در پالایش و 
تکامل روح انسان قابل انکار نیست، ولی چنین تحلیلی هرگز نمی تواند دلیل اصلی 
این همه تاکید و سفارش ائمه اطهار)ع( برای گریستن بر امام حسین)ع( و وعده 
ثواب های فراوان آن باشد. آری ارزش و مقام والای امام حسین)ع( در درگاه الهی 
محبان این حضرت را نیز به ســعادت می رســاند، به طوری که حتی با گریه برای 
امام حســین)ع( می توان از گناهان رها شد و بهشت را به ارمغان آورد. بنابراین از 
این منظر می توان ایام محرم و اشــک بر مصائب امام حســین)ع( را فرصتی برای 
تهذیب نفس دانست؛ زیرا به واسطه این اشک بسیاری از حجاب هایی که به واسطه 
گناهان کوچک و بزرگ در اطراف قلب انســان ایجاد شده است پس زده می شود 
و زمینه را برای دریافت هدایت های الهی و تبعیت از ســیره پیامبر)ص( و امامان 

معصوم)ع( را فراهم می آورد.
حضرت آیت الله جوادی آملی در این زمینه می نویسد: 

اشــک ریختن بر مصیبت امام حسین)ع(، آثار فراوانی دارد، از جمله این که 
محبت اهل بیت)علیهم السلام( در قلب شیعیان حضور پیدا می کند؛ آنگاه دوست 
امامان معصوم)ع( هرگز فکر و راه و روش آنان را رها نمی کند؛ زیرا رهبری جوارح 
به دست جان و دل است و زمامداری قلب را محبت به عهده می گیرد و دل دوستان 
حســین بن علی)ع( جوارح را به صوب صراط مســتقیم رهنمود می شود. خود آن 
بزرگوار نیز به این اصل کلی ســفارش کردند که هر حادثه تلخی پیش آمد کرد، 
آن را بهانه کنید و برای من اشــک بریزید: »او سمعتم بغریب او شهید فاندبونی« 
)مســتدرک الوسائل، ج 17، ص 26( هرگاه داستان غریب یا شهیدی را شنیدی، 
برای مظلومیت من گریه کنید«؛ زیرا اگر امام حسین)ع( به خلافت می رسید، دیگر 

غریب یا شهیدی وجود نداشت.
بنابراین، اصل کلی این اســت که هر حادثه تلخ و ناگواری را باید بهانه کرد و 
برای سالار شهیدان اشک ریخت؛ نه آن که افراد داغدیده برای تسکین عواطف و 
احساسات خود آن حضرت را بهانه کنند و برای التیام زخم خویش اشک بریزند و 
ندبه نمایند و بین این دو گونه عزاداری فرق وافر است؛ زیرا محصول یکی تعزیت 
برای حضرت امام حسین)ع( است و نتیجه دیگری تسلیت برای خود؛ هرچند ممکن 

است بهانه قرار دادن واقعه جانسوز کربلا هم بی اثر نباشد.)1(
______________________

1- شکوفایی عقل در پرتو نهضت حسینی، آیت الله جوادی آملی، ص 233

نفاق، ثمره جاه طلبی
)بدان ای ســالک راه خدا( از فسادهای حب جاه این است که 
کسی به خاطر حب به مقام و برای اینکه بر قلب دیگران غلبه پیدا 
کند، تمام همش این می شــود که مراعات دل مردم را بکند. چون 
بهترین راه برای اســتیلای بر قلوب دیگران، این است که رضایت 
آنها را به دســت آورد... و دل مردم را به ســوی خود جلب کند، نه 
رضایت خدا را، و خوشــحالی او هم این است که مردم او را دوست 
بدارند و برای به دست آوردن دل آنها ریاکاری می کند لذا همیشه 
در گفتارها و کردارهایش به چیزی توجه دارد که موجب شــود در 
نزد مردم بزرگ جلوه کند، و این همان بذرنفاق و اصل فساد است.... 
پیامبر)ص( فرمود: حب به مــال و مقام، نفاق را در دل می رویاند. 

)مجموعه ورام، ج 1، ص 256( )1(
___________________

1- رسائل بندگی )حب به دنیا(، آیت ا... شیخ مجتبی تهرانی)ره(، ص 322

 قیام امام حسین)ع(، فریاد اعتراضی  علیه 
فرهنگ و ارزش هــا و جریاناتی بود ضد 
اسلام که به نام اســلام در دنیای اسلام 
حاکم و به گرده مردمان ســوار شده بود. 
امام حســین)ع( قیام کرد تــا با دراندن 
نقاب های فریب و رسوا کردن ستمگران، 
اسلام حقیقت و اسلام ناب جد بزرگوارش 

را احیا و امت و جامعه را اصلاح کند.

 این همه تاکید و توصیه بر حفظ عاشورا، برای 
این نیست که صرفا با برپا داشتن مراسم و 
راه انداختن عزاداری، یاد و خاطره تنهایی و 
مظلومیت آن امام بزرگ)ع( حفظ شــود و... 
بلکه عمدتا برای این اســت که اسلامی که 
امام حسین)ع(، در عاشورا و در قیام بی نظیر 
خود به مردم آن روز و همه روز و تا ابد معرفی 

کرد، حفظ شود و باقی بماند.

قیام حضرت اباعبدالله الحســین )ع( که موجب احیاء سنت رسول 
اکرم)ص( و تجدید حیات دین شد و بدعت گذاران و نابودکنندگان دین 
را رسوا کرد، تاکنون از سوي اندیشمندان زیادي مورد بررسي و کاوش 
قرار گرفته است. در این ارزیابي ها، برخي اصلًا انکار کرده اند که این قیام 
جنبه سیاسي داشته است وگفته اند هر چه بود شهادت طلبي بوده است]1[ 
برخي دیگر آن را حرکت سیاسي دانسته و در راستاي برپایي حکومت 
اسلامي تحلیل کرده  اند. خود این گروه دو دسته  اند. دسته اي به علم امام 
نسبت به شهادت و عاقبت قیام کاري ندارند و آن را انکار مي کنند]2[ اما 

دسته اي دیگر، قیام امام را با علم امام به شهادت سنجیده اند.]3[
بــه عبارتي گروه اخیر مي گویند امام بین تکلیف ظاهري و تکلیف 
واقعي جمع کرد و در حرکت به کوفه هر دو وظیفه را انجام داد. از حیث 
واقعي او مأموریت داشت در راه مبارزه با منکر و حکومت جور قیام کرده 
و در بر پایي حکومت عدل بکوشد و خون خود را نثار آن کند و از حیث 
ظاهري و براي پاسخگویي به دعوت مردم کوفه، به عنوان وجود حجت، 

به آنجا رود و برنامه خویش را عملي سازد.]4[
اما بر این مطلب که امام حسین انگیزه تشکیل حکومت داشته است 

قرائن تاریخي چندي وجود دارد که به آنها اشاره مي کنیم.
1. امام ابتدا مسلم بن عقیل را فرستاد تا مردم را دعوت کند و بیعت 
بگیرد تا حکومت اسلامي تشکیل دهد و حکومت یزید را از بین ببرد،]5[

چنانکه  آن حضرت در نامه اي خطاب به کوفیان نوشتند: »اگر مسلم 
براي من بنویسد که بر همان اعتقادي هستید که در نامه هایتان نوشته 

بودید، به سویتان خواهم آمد«.]6[
این حرکت امــام در حالي صورت مي گیرد که او به عاقبت قضیه 
عالم بود و شهادت را در پیش چشمان مبارکش مي دید. آن گونه که 

موقع اعزام مسلم به او فرمود:
»تو را به کوفه مي فرستم در حالي که خدا آنچه را مي خواهد انجام 

مي دهد و امید دارم که من و تو در درجه شهدا باشیم«.]7[
2. در بین راه که امام »ع« فرزدق را دیدار کردند و وضعیت کوفه را از 
او پرسیدند. او جواب داد: قلبهاي مردم با توست اما شمشیرهایشان علیه 
تو. اما امام که با قصد و انگیزه قبلي در راه کوفه بودند، فرمودند:»راست 
گفتي همواره امر به دست خداوند است. هر چه بخواهد مي شود و هر 
روز خداي ما در کاري اســت،]8[ اگر قضاي او چنان باشد که ما دوست 
داریم و مي پسندیم او را بر نعمتهایش سپاس گوییم و او ما را یاري مي 
دهد تا سپاسگزارش باشیم و اگر قضاي او چیز دیگري باشد، کسي که 
حق و راستي، نیت و انگیزه اوست و تقوا پشتوانه اش، ضرري نمي کند«.]9[

در بررسی و تبیین علت و چرایی برپایی قیام عاشورا، می توان به 
نکات و دلایل چندی اشاره کرد، اما مهم ترین آن؛ »حفظ اسلام« 
بود. بازتعریف و معرفی دوباره »اسلام حقیقت« و اسلام ناب محمدی 
بود و تفکیک و متمایز ساختن آن از اسلامی که از سوی دستگاه 
تبلیغاتی یزید و حاکمیت باند اموی بر جامعه حاکم شده و آن مردم 

را تحت سیطره خود درآورده بود.
امام حسین )ع(، به عنوان رهبر واقعی و معنوی جامعه مسلمین 
وارث و تداوم دهنده رسالت پیامبران در طول تاریخ و به ویژه پیامبر 
خاتم )ص(، دریافته و تشخیص داده بود، دشمنان کینه توز اسلام 
دارند اسلام را به اسم خود اسلام می کوبند و می زنند، می دید که 
دارند اســلام را از مســیر اصلی منحرف و آن را از همه ارزش های 
الهی و انسان ساز و نجات بخش فرد و جامعه تهی می کنند، و این 

عاشورا، تجلی اسلام ناب )۲(

 سید محمدسعید مدنی

مبارزهباتحریفوانحراف

از جمله سخنان آن حضرت است که: »فانی اخاف ان یندرس هذا 
الحــق و یذهب« )من بیم آن دارم که )در اثر اعمال معاویه( دین 
اسلام فرسوده گشته و مردم ندانند که اسلام حقیقت کدام است( 
و همچنین می فرماید: »الاترون ان الحق لا یعمل به و ان و الباطل 
لاینتاهی عنه« )آیا نمی بینید به حق رفتار نمی شــود و کســی از 

باطل نهی نمی کند؟(
و بالاخره:

»علی الاسلام السلام، اذ قد بلیت الامه براع مثل یزید )باید فاتحه 
اسلام را خواند، وقتی حاکمی چون یزید بر مردم حکومت می کند(
کوبیدن و تخطئه اســلام به وســیله نفوذ و رخنه بر اسلام و 
زدن نقاب مســلمانی داستانی بود که از اواخر دوران حیات پیامبر 
اکرم)ص( شروع شده بود )و تا این زمان ادامه دارد.( از همان زمان 
که برای قریش )اجداد همین یزید( و دیگر دشــمنان پیامبر)ص( 
و دعوت آســمانی و حیات بخش او، مسلم و قطعی شده بود، که از 
طریق مبارزه مستقیم و رویارویی قادر به نابودی نهضت الهی و در 
حال گســترش روزافزون او نیستند. آنها همه راه ها را رفته و همه 
کاری کرده و همه حربه ها را در مقابله با پیامبر خدا )ص( در دعوت 
آســمانی و عدالت گســتر او به کار بسته بودند. از تطمیع و تهدید 
زبانی گرفته تا تمسخر و هو کردن و جنجال سازی و دروغ پردازی 
و... تا تحریم و بایکوت اجتماعی، اقتصادی و ... بالاخره لشکرکشی 
و راه اندازی جنگ های پی درپی و.... اما وقتی هیچکدام از این راه ها و 
تاکتیک ها در مصاف با نهضت پیامبرخدا )ص( و رهبری هوشمندانه 
آن حضرت راه به جایی نبرد )تقریبا از سال پنجم و بعد از جنگ 
خندق و....( خواســته و ناخواسته روی به تاکتیک جدید و روش 

تازه ای آوردند و تصمیم متفاوتی گرفتند: آمدن از آن سوی خندق 
به این سو  و نقاب زدن مسلمانی و در انتظار مرگ پیامبر نشستن!

آنها که کاملا از نابودی و از میان بردن اســلام نومید شــدند و 
تلاش کردند که آن را از مسیر اصلی منحرف سازند و اجازه ندهند 
پس از وفات پیامبر)ص( دیگر اسلام پیامبر ادامه و تداوم پیدا کند 
و... از اینجا به بعد )یعنی بعد از رحلت رســول خدا)ص(( بود که 
رویکردهای تفســیری و تعاریف و تعابیر جدید در اســلام و میان 
مســلمانان پیدا شــد و مدعیان و مجتهدان جدید صف کشیدند 
و در جامعــه عرض اندام می کردند، بســاط منع نگارش حدیث و 
حدیث سوزی و حدیث سازی به راه افتاد و... بازیگران پشت صحنه، 
همان ها که در مصاف با رویاروی پیامبر، سیلی خورده و عاجز بودند، 
تلاش می کردند تا در این هیاهو، اسلام حقیقی که یکی بیشتر نبود، 

گم و محو و تعاریف و تفاســیر رواج یافته ســقیفه ای به نام اسلام 
حقیقی مطرح شود. کار به جایی رسید که خیلی ها بعد از شهادت 

مفسر و نماینده عینی این اسلام گفتند:
- مگر علی نماز هم می خواند؟!

کار به جایی رسید که مردم امام حسن)ع(، فرزند گرامی رسول 
خدا)ص( را با معاویه، فرزند ابوسفیان دشمن خدا و پیامبر خدا و 
دین خدا، در یک ترازو می گذاشتند! و... آری کار به جایی رسیده 
بود که فردی فاســق و فاسد چون یزید که حتی مردمان عادی و 
عامی هم درباره فســق و تبه کاری او شک نداشتند، ردای خلافت 
بــر تن کرد و لقب »امیر مومنان« می یافت! و او وارث پیامبر)ص( 
و مهاجرت ها و مجاهدت ها و شــهادت ها و ســختی هایی شد که 

مسلمانان صدر اسلام در راه تبلیغ و ترویج و اعتلای اسلام متحمل 
شده بودند. و امام حسین)ع(، در چنین شرایطی قیام کرد. قیام او، 
فریاد اعتراضی علیه فرهنگ و ارزش ها و جریاناتی بود ضد اسلام 
که به نام اســلام در دنیای اســلام حاکم و به گرده مردمان سوار 
شــده بود. امام حسین)ع( قیام کرد تا با دراندن نقاب های فریب و 
رسوا کردن ستمگران، اسلام حقیقت و اسلام ناب جد بزرگوارش 

را احیا و امت و جامعه را اصلاح کند:
»انمــا خرجت لطلــب الاصلاح فی امه جــدی و ارید ان آمر 
بالمعروف و انهی عن المنکر و اســیر بســیرة جدی و ابی علی بن 

ابیطالب. 
من برای اراده اصلاح در امت جدم قیام کردم و می خواهم که 
امر به معروف و نهی از منکر کنم و به ســیره جدم پیامبر)ص( و 

پدرم علی)ع( عمل نمایم.
و این همه تاکید و توصیه بر حفظ عاشورا، برای این نیست که 
صرفا با برپا داشــتن مراســم و راه انداختن عزاداری، یاد و خاطره 
تنهایی و مظلومیت آن امام بزرگ)ع( حفظ شــود و... بلکه عمدتا 
برای این است که اسلامی که امام حسین)ع(، در عاشورا و در قیام 
بی نظیر خود به مردم آن روز و همه روز و تا ابد معرفی کرد، حفظ 
شود و باقی بماند، چرا که دشمنان اسلام که همان دشمنان انسانیت 
و آزادگی و عدالت هســتند، هرگز از زمانی که این تاکتیک)اسلام 
علیه اسلام( را شناخته، از آن نه تنها دست برنداشته، بلکه فنی تر 
و دقیق تر و با پیشرفت علوم و تکنولوژی، کارآمدترش هم ساخته 
تا اجازه ندهد اسلام حقیقت، عینیت پیدا کند، به داد مردم برسد 
و گره  و گرفتاری های انسان و جامعه را حل کند این است که امروز 
هم در جهان هیچ کسی و هیچ قدرتی در پی محو و از بین بردن 
اسلام نیست، چون تجربه و تاریخ نشان داده این کار شدنی نیست، 
اما امروز هم کماکان در پی مســخ و از اثر انداختن آن هستند، به 
این معنی که ظاهر و صورتی از اســلام باشد، اما سیرتش، روح و 
باطن و معنایش نباشد، نماز باشد، حج باشد،... امام حسین و عاشورا 
باشــد، اما فقط برای اینکه باشند، بدون اینکه تاثیر و کارآمدی و 
فایده ای به حال مردم و جهت گیری علیه دشمنان مردم و سرزمین 
و ارض و ناموس آنها داشته باشد، برای اینکه کسی نبودن »اسلام 
امام حسین)ع(«، اسلام حقیقت را حس نکند. چون آنها هم خوب 
می دانند که »برای خراب کردن یک حقیقت«، نباید به آن خوب 

حمله کنند، بلکه باید »از آن بد دفاع« کنند...!

از نظر اســلام عقل از جایگاه و اهمیت بسیاری برخوردار است؛ زیرا 
چراغ راه باطنی و همراه همیشــگی آدمی اســت. انسان با چراغ عقل 
می تواند حق و باطل و نیز خوب و بد را ببیند و نسبت به حسن و قبح 

شناخت پیدا کند. 
البته این هرگز به این معنا نیســت که عقل همانند خداوند، شارع 
است و حکم مولوی دارد، بلکه اصولا عقل حکم به معنای حق قانونگذاری 
نــدارد؛ چنانکه نقل نیز این گونه اســت. عقل و نقل دو چراغ باطنی و 
ظاهری برای انســان است. انسان همان طوری که با مراجعه به نصوص 
و نقل معتبر، نســبت به حکم الهی شــناخت و معرفت پیدا می کند، با 
مراجعه به چراغ عقل نیزنسبت به حکم الهی شناخت می یابد. بنابراین 
عقل و نقل دو راه برای شــناخت حکم الهی است نه اینکه عقل یا نقل 

حکم می کند که چه بکنیم و چه نکنیم.
بر این اســاس، اینکه گفته می شود: »کُلُّ ما حَکَمَ بهِِ العَْقْلُ حَکَمَ بهِِ 
الشّرع« و »کُلُّ ما حَکَمَ بهِِ الشّرع حَکَمَ بهِِ العَْقْلُ « یعنی هر آنچه را عقل 
بدان حکم کرد شریعت نیز به آن حکم کرد یا هر چیزی را که شریعت 
به آن حکم کند عقل نیز بدان حکم می کند، مبنایی ندارد؛ زیرا از عقل 
و نقل حکم صادر نمی شود، بلکه آن کسی که حکم می کند شارع یعنی 

خداوند است.)یوسف، آیات 40 و 67(
بنابراین، این جمله باید این گونه تصحیح و اصلاح شــود: »کُلُّ ما 

حَکَمَ بهِِ العَْقْلُ حَکَمَ بهِِ النقل و بالعکس؛ هر چه را عقل بدان حکم کرد 
نقل معتبر نیز بدان حکم می کند و بر عکس«.

به سخن دیگر، مراد از »کُلُّ ما حَکَمَ بهِِ العَْقْل« یعنی » کُلُّ ما إنکشف 
بالعقل، ینَکشفُ باِلنقل« و»کلّ مَا انکَشف باِلنقل، ینَکشفُ باِلعقل« است. 
یعنی هر چیزی که با عقل کشف می شود با نقل معتبر نیز آشکار می شود 
و هر چیزی که با نقل کشف شده با عقل نیز منکشف می شود. از همین رو 
تَیْنِ حجة  ّ عَلیَ النَّاسِ حُجَّ حضرت امام موسی کاظم)ع( می فرماید: »إنَِّ لِلهَ
ظاهرة وحجة باطنة، فأما الظاهرة فالرسل والأنبیاء والأئمة - علیهم السلام 
-، وأما الباطنة فالعقول، برای خداوند دو حجت ظاهری و باطنی است؛ 
اما ظاهری همانا فرســتادگان و پیامبران و امامان علیهم السلام هستند 
و اما حجت باطنی همانا عقول مردمان است«)کلینی، کافی، ج 1، ص 
16(؛ یعنی دو چراغ روشنگر است که در حوزه معرفتی به انسان شناخت 
نسبت به حق و باطل و خوب و بد می دهد. به این معنا که اگر خداوند 
، تا بعد از ارسال  سُــلِ ةٌ بعَْدَ الرُّ می فرماید: لئَِلَاّ یکَُونَ للِنَّاسِ عَلیَ الَلهّ حُجَّ
پیامبران، حجتی برای مردم بر خدا باقی نماند، )و بر همه اتمام حجت 
شود؛( )نساء، آیه 165( با وجود عقل مردم دیگر بهانه ای نخواهند داشت 
که ما حق و باطل و خوب و بد را نمی شــناختیم و نمی دانســتیم تا بر 
اساس آن عمل کنیم؛ زیرا پس از حجت نقلی و عقلی ، دیگر جایی برای 

اما و اگر و بهانه جویی نیست.

نسبت عقل و نقل با شریعت 

امامحسين)ع(
وتشکيلحکومتاسلامی

در ملاقاتي که بین امام حسین » ع « و حر بن یزید ریاحي در ابتداي ورود به عراق اتفاق افتاد.حضرت 
بعد از اقامه نماز ظهر و عصر، خطاب به او و یارانش چنین فرمود: »اي مردم ،اگر تقوا کنید و حق را به 
اهلش وا گذارید، رضایت الهي را به دست آورده اید. ما اهل بیت محمد)ص(، اولي به سرپرستي مقام 

خلافت و امر هستیم از آن کساني که ادعاي آن را دارند و بر شما ستم روا مي دارند«.

3. در مســیر بین مکه و کوفه امام حسین به بزرگان بصره نامه اي 
نوشت و توسط غلام خود سلیمان براي آنها فرستاد. امام در آن بصریان 
را بــه اطاعت از خویش و کمک و یاري در قیامش دعوت کرده بود که 

حاکي از قصد امام به مبارزه اي جدي با حکومت وقت مي باشد.]10[
4. در ملاقاتــي که بین امــام »ع« و حر بن یزید ریاحي در ابتداي 
ورود به عراق اتفاق افتاد.حضرت بعد از اقامه نماز ظهر و عصر، خطاب 

به او و یارانش چنین فرمود:
»اي مردم ،اگر تقوا کنید و حق را به اهلش واگذارید، رضایت الهي را 
به دست آورده اید. ما اهل بیت محمد، اولي به سرپرستي مقام خلافت 
و امر هســتیم از آن کســاني که ادعاي آن را دارند و بر شما ستم روا 

مي دارند«.]11[

باري با تمامي این شواهد که حتماً بیشتر از این هم مي توان شاهد 
یافــت، مي توان گفت امام »ع« متوجه بودند که چه کار مي کنند، او 
آمده بود و حکومت هم مي خواست تشکیل دهد. اصلًا به خاطر همین 
نیت آمده بود. چرا که حکومت باید در دست امثال سید الشهداء باشد.]12[

علم امام به شهادت خود
با تمامي اینها امام خود به عاقبت قضیه مطلع بود و علم به شهادت 

خویش و یارانش داشــت و مي دانست که با این عدد کم نمي تواند با 
آن عده اي که آنها دارند مقابله کند. لکن تکلیف خود را تشخیص داده 

بود که باید نهضت کند و اظهار مخالفت و استنکار نماید.]13[
در این مورد هم شواهد و قرائن تاریخي بسیاري وجود دارد که به 

تعدادي از آنها  اشاره مي کنیم:
1. در جایــي حضرت با قاطعیت چنین فرمودند: یقیناً مي دانم که 
آنجا محل به خاک افتادن من و اصحاب من مي باشد که از آن نجات 

نمي یابیم جز پسرم علي »ع«.]14[
2. بعد از منزل »ثعلبیه« در بین راه امام را بر روي اسب لختي خواب 
ربود ،سپس بیدار شد و چند مرتبه فرمود: انا لله و انا الیه راجعون، در 
این حال جناب علي اکبر پرســید: پدر جان سبب گفتن این جملات 
چه بود؟ حضرت فرمود: لحظه اي چشمانم را خواب ربود، پس شنیدم 
که منادي مي گفت: این کاروان مي رود و مرگ به دنبال آنها مي رود. 

دانستم که او، خبر مرگ ما را مي دهد.
علي اکبر گفت: مگر ما بر حق نیستیم. امام فرمود: چرا سوگند به 
خدایي که بازگشت بندگان به سوي اوست. لذا علي اکبر گفت: بنابراین 

ما از مرگ باکي نداریم.]15[
3. امام »ع« در نامه اي به بني هاشــم چنین مي نویسد: هر کس 
به من ملحق شــود، شهید مي شود و هر کس بماند به فتح و پیروزي 

دست نخواهد یافت.]16[ 
گفتني اســت این هر ســه مورد که ذکر شد، قبل از رسیدن خبر 
شهادت مسلم بوده است لذا کسي نمي تواند ادعا کند که قضیه شهادت 

و یقین به آن، بعد از شهادت مسلم و خیانت کوفیان بوده است.
در نهایت باید گفت: حضرت ســید الشهداء به همه آموخت که در 
مقابل ظلم و حکومت جائر چه باید کرد. با اینکه از اول مي دانست که 
در این راه باید همه اصحاب و خانواده اش را فدا کند.]17[ ایشــان به ما 
آموخت که باید فرد، فداي جامعه شــود، جامعه باید اصلاح شود. باید 
عدالت در بین مردم و جامعه تحقق پیدا کند: لیقوم الناس بالقسط.]18[
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